
روان‌شنـاسی نوجـــوان

از ابتـدای نوجوانـی )حدود 11 تا 13 سـالگی(، نوجوانان ممکن اسـت برای 
بـرآوردن نیازهـای خـود یا جلب رضایـت دیگران، کار درسـتی انجام دهند. 
توانایـی جدیـد تفکر انتزاعی نوجوانان را قادر می‌کند تشـخیص دهند قوانین 
را افـراد دیگـر وضـع و ایجاد کرده‌انـد. از این رو می‌تواننـد قوانین و معیارهای 
 به‌راحتی پذیرفته بودند، 

ً
مطلـق والدیـن، مدرسـه یا هر فرد یا نهادی را که قبال

زیر سـؤال ببرند؛ به‌ویژه اگر دریابند بزرگ‌سـالان نیز در زندگی روزمره قوانین 
را بـرای سـازگاری با منافـع اعضای گروه خود تغییر می‌دهند. بر این اسـاس، 
رشد شناختی در فرایند رشد اخلاقی تأثیرگذار است. در این دوره، هم‌سالان 
و دوسـتان در زندگـی و رشـد اخلاقـی نوجوانـان جایـگاه مهم‌تری به‌دسـت 
می‌آورند و نوجوانان پیوسته به دنبال حمایت از گروه خود در تصمیم‌گیری‌ها 
و شـیوه‌های بررسـی موقعیت‌ها هسـتند. در ایـن دوره نوجوان ممکن اسـت 
کاری را انجـام دهـد کـه آن را درسـت می‌داند؛ کاری که بـه دیگران یا اعضای 
گـروه کمـک کنـد؛ حتی اگر بـرای انجام آن قانـون خارجی را زیر پـا بگذارد. 
همچنیـن، نوجوانـان در ایـن دوره سـعی دارنـد رفتـار خـود را بـا ویژگی‌های 

شـخصی خوب تطبیق دهند.
در میانۀنوجوانی )حدود 14 تا 18 سالگی(، قوانین اخلاقی در نوجوانان رشد 
می‌کننـد. دیگـر نیـاز به جلب رضایت دیگـران، دلیل قابل قبولـی برای انجام 
کار درسـت نیسـت. نوجوانان برای درک اینکه عوامل زیادی در تصمیم‌گیری 
اخلاقـی نقش دارند، آمادگی بیشـتری دارنـد. رفتار نوجوان در اوایل نوجوانی 
ممکن اسـت با برخی از اسـتدلال‌های اخلاقی او سـازگار نباشد. این رفتار به 
معنی آن نیست که نوجوان قصد فریب یا ریاکاری دارد، بلکه به این دلیل است 

 اهمیت دورۀنوجوانی
در رشد سجایای اخلاقی

در طی دورۀ نوجوانی، همان‌طور که نوجوانان به لحاظ جسـمی، شـناختی، اجتماعی و هیجانی 
رشـد می‌کنند، به لحاظ درک اخلاقی نیز رشـد می‌کنند و رفتارهایشـان با ارزش‌ها و باورهایشـان 
همسـوتر می‌شـود. رشـد اخلاقـی در سـال‌های نوجوانی فرایندی اسـت کـه افراد در طـی آن یاد 
می‌گیرند دربارۀدرستی و نادرستی تصمیم‌ بگیرند. این فرایند بیانگر تکامل تدریجی مجموعه‌ای 
از اصول راهنماسـت و با توانایی به‌کارگیری این اصول در زندگی روزمره نشـان داده می‌شـود، 
زیرا نوجوانان باید بتوانند استدلال‌های اخلاقی را در رفتارهایشان به‌کارگیرند. از آنجا که نظام 
ارزشـی و کدهای رفتاری فرد که بر اسـتدلال و رفتار اخلاقی حاکم هسـتند، تا حد زیادی 
در نوجوانی شـکل می‌گیرند، دورۀنوجوانی از نظر رشـد اخلاقی مهم و حسـاس است. بر 
این اسـاس، نوشـتار حاضر در صدد است رشـد اخلاقی دورۀنوجوانی و نقش معلمان را 
به‌عنـوان یکـی از عوامـل اجتماعی تأثیرگذار بر آن، به‌منظور درک بهتر ویژگی‌ها و رشـد 

اخلاقـی نوجوانان و چگونگی نقش‌آفرینی در این فرایند بررسـی کند.
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دکتر سارا ابراهیمی
عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

فصـــــل طلای�ی
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 هنوز بین استدلال و رفتار اخلاقی ارتباط برقرار 
ً
که او واقعا

 معتقد 
ً
نکرده اسـت. بـه همین خاطر ممکن اسـت واقعا

باشـد فعالیتی مضر اسـت، اما با وجود این آن را امتحان 
 در این دوره با افزایش رشـد تفکر انتزاعی و 

ً
کنـد. معمـولا

منطقـی و ابعاد اجتماعی و هیجانی شـخصیت، رفتارها 
بـا ارزش‌هـا و باورهـا و اسـتدلال‌های نوجوان همسـوتر 
می‌شـوند. نوجوانـان در ایـن دوره، ورای نیازهـای خود، 
بر اسـاس آنچه برای اکثر مردم بهتر اسـت، به اسـتدلال 
اخلاقی دست می‌زنند. تغییرات اساسی در مهارت‌های 
شناختی و اجتماعی و واکنش‌های هیجانی اواخر دوران 
کودکـی و اوایل نوجوانی به رشـد تمایلات نوع‌دوسـتانه 
و همـدردی و درک دیدگاه‌هـای دیگـران منجر می‌شـود. 
آن‌هـا قوانیـن را می‌پذیرنـد و از آن تبعیت می‌کنند، نه‌تنها 
به دلیل اینکه هنجارهایی اجتماعی هسـتند، بلکه به این 
دلیل که آن‌ها اصول اخلاقی را از دریچۀارزش‌های خود 
 اگرچه فرد 18 سـاله مایل اسـت 

ً
ارزیابـی می‌کننـد. مثلا

در منطقۀمسـکونی خود با سـرعت بالا رانندگی کند، اما 
 از قانـون تبعیت می‌کند، زیـرا می‌داند بچه‌های 

ً
احتمـالا

خردسـالی هسـتند کـه ممکـن اسـت در مقابل ماشـین 
قـرار گیرنـد. رانندگی با سـرعت کمتر به این معنی اسـت 
که او فرصت بیشـتری برای جلوگیری از آسیب‌رسـاندن 
بـه دیگـران دارد. در ایـن دوره ممکن اسـت برخی قوانین 
اجتماعی مورد تأییدشان نباشد و آن را ناعادلانه بپندارند 
یا اخلاقی‌ترین روش عمل ندانند، اما آن را رعایت کنند، 

زیـرا می‌توانند اهمیـت آن را درک کنند.
 زمانـی کـه والدیـن به‌گونـه‌ای رفتـار می‌کنند کـه از نظر 
اخلاقـی مـورد تأییـد نیسـت، ماننـد سـرعت غیرمجاز 
یـا دروغ‌گویـی، حتـی اگـر در ظاهر دلیل چنیـن رفتاری 
درسـت بـه نظر برسـد، آن‌ها برای انجـام رفتار اخلاقی با 
والدینشـان گفت‌وگـو می‌کنند. اکثر نوجوانـان در تلاش 
 با مسـیر 

ً
هسـتند مسـیر اخلاقی خـود را بیابند، که لزوما

والدین یکی نیسـت. به این دلایل، نوجوانان در این دوره 
بـه اخلاقی‌تریـن الگوهایـی که می‌توانند بـا آن‌ها مواجه 
شـوند، نیـاز دارند تا درک کنند داشـتن دیـدگاه مخالف با 
 به‌خودی‌خـود کاری اخلاقـی 

ً
دیـدگاه والدیـن، لزومـا

نیسـت، چرا که ممکن اسـت اعمـال والدین اخلاقی 
باشـد. از این رو، دسترسـی به الگوهای نقش مثبت 

و بیرونـی ضروری اسـت.
افراد در اواخر نوجوانی )حدود 18 تا 21 سالگی(، 
باورهـای اخلاقـی خود را در مورد جهان شـکل 
می‌دهند و به مفاهیم انتزاعی سـطح بالا، مانند 
احترام، برابری و عدالت، صلح و وطن‌پرستی 
فکـر می‌کننـد. از آنجـا کـه نوجـوان در ایـن 
دوره شـروع به ایجاد هویت، نظام باورها و 
جایـگاه خود در جهان کرده اسـت، کمتر 
سرکشـی می‌کنـد. برخـی از نوجوانانی 
کـه بـه بالاتریـن سـطح رشـد اخلاقی 

رسـیده‌اند، ممکـن اسـت نسـبت به 
قوانین اخلاقی خود احساس رضایت 

و اشتیاق داشته باشند و از این رو تصمیم 
بگیرنـد در فعالیت‌هایـی شـرکت کننـد 

کـه اعتقـادات و باورهـای اخلاقـی آن‌هـا 
را نشـان می‌دهـد. در ایـن دوره، تغییـر در 

استدلال اخلاقی در مورد معضلات اخلاقی 
زندگی به‌نسبت تدریجی است. استدلال‌های 

کلیشـه‌ای یا ارجـاع به رفتارهای مـورد انتظار یا 
هنجـار )ماننـد کمک‌کـردن خوب اسـت( کمتر 

مورداسـتفاده قرار می‌گیرند و اصول اخلاقی بیشتر 
درونی‌سـازی می‌شوند.

تأخیـر در اسـتدلال و رفتـار اخلاقی به‌طـور عمده به 
تـداوم اخالق ناپختـه در جوانـی و بزرگ‌سـالی منجر 

می‌شود که با پیامدهایی چون رفتارهای ضداجتماعی، 
خودمیان‌بینـی و تحریف‌هـای شـناختی خودخواهانـه 
همـراه اسـت. برخی از نوجوانـان در زندگی تجربه‌هایی 
دارنـد کـه ممکن اسـت در رشـد اخلاقی آن‌هـا اختلال 
ایجاد کند. تجربۀضربه‌های روانی مانند آزار جسـمی یا 
هیجانی، مرگ یکی از اعضای خانواده یا دوست نزدیک، 
مشاهدۀخشـونت و غیره می‌توانند باعث شوند نوجوانان 
دنیا را ناعادلانه بپندارند. یادگیری اجتماعی نیز می‌تواند 
در رشد اخلاقی مداخله کند. چنانچه نوجوانان مشاهده 
کنند بزرگ‌سـالان تصمیم‌هایی غیراخلاقی می‌گیرند که 
حقـوق و بهزیسـتی دیگـران را زیـر پا می‌گـذارد، ممکن 
اسـت باورهـا و ارزش‌هایـی را در خـود رشـد دهند که با 
منافـع سـایر افـراد جامعه مغایـرت دارند. ایـن نوجوانان 
 بـه ظرفیت و 

ً
بـا نداشـتن قطب‌نمـای اخلاقـی، احتمالا

توانمندی کامل خود دسـت نیابند و ایجاد روابط معنادار 
و مفید با دیگران برایشـان مشـکل باشد!

از جملـه عوامـل اجتماعـی تأثیرگـذار بر رشـد اخلاقی 
نوجوانـان در کنـار والدین، اعضای خانواده، هم‌سـالان 

و رسـانه‌ها، معلمان هسـتند.
 برخی از اقداماتی که معلمان می‌توانند در کمک به رشد 
اخلاقـی نوجوانان انجام دهند، عبارت‌انـد از: با اصول، 
ارزش‌ها و نگرش‌هایی که در زندگی به آن‌ها پایبند هستند 
و با  گفت‌وگوها و طراحی و اجرای فعالیت‌های آموزشی 
کـه در آن‌ها از دانش‌آموزان انتظار می‌رود اصول اخلاقی 
خود را درک و درونی‌سازی کنند، الگویی رفتاری را برای 

نوجوانان به نمایش بگذارند؛
دانش‌آمـوزان را بـه شـرکت در فعالیت‌هـای فوق‌برنامه و 
داوطلبانـه کـه بر رشـد ابعـاد اخلاقی شـخصیت تمرکز 

دارد، سـوق دهند؛
مثال‌هـای مثبتـی از زندگـی واقعـی ارائه کننـد و با تأکید 
بـر جنبه‌هـای اخلاقـی موقعیت‌هـا و بیان اهمیـت رفتار 
اخلاقـی، بـه دانش‌آمـوزان یـاد دهنـد در موقعیت‌هـای 
مختلـف چگونـه رفتار کننـد. رفتارهـای اخلاقی مبتنی 

بـر وفـای بـه وعده‌های داده‌شـده داشـته باشـند )گفتار و 
عملشـان مغایرت نداشـته باشـد(؛

 در هنـگام ارزیابـی عینی، با مدارا و احترام برخورد کنند و 
پذیرای آن‌ها باشـند )دانش‌آموزان را خوب یا بد نبینند( تا 
آن‌ها در اجرای اصول و قوانین سازگار باشند. ویژگی‌های 
مثبتـی چون نوع‌دوسـتی، همکاری، همدلی، شـفقت، 
احتـرام بـه عقاید و توجه و مراقبت از دیگران را برانگیزاند.
چالـش پیـش روی معلمان در این زمینه این اسـت که آیا 
اجـازه دهنـد رشـد اخلاقی به‌صـورت ضمنـی و در طی 
فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنند اتفاق بیفتد، یا رویکردی 
عامدانـه، شـفاف و مشـورتی در پیش بگیرنـد که به‌طور 
جدی ابعاد اخلاقی تدریس و مدرسه را در نظر می‌گیرد. 
دو راهبرد پیش روی معلمان وجود دارد: 1. راهبرد حداقلی، 
کـه معلمان را ملزم می‌کند برنامۀدرسـی تربیت اخلاقی 
پنهان را به‌صراحت اجرا کنند و دانش‌آموزان را تشویق کنند 
پیامدهای صفت‌های اخلاقی را مشاهده کنند؛ 2. راهبرد 
حداکثری، که مسـتلزم آن اسـت که معلمان مجموعه‌ای 
از مهارت‌هـا را برای تربیت شـخصیت اخلاقی به‌عنوان 

هدف درسی صریح بیاموزند.
از این رو و با توجه به نقش مهم معلمان در رشد اخلاقی، 
ضـروری اسـت در تربیت‌معلمان بـه جنبه‌های اخلاقی 
شـخصیت معلم بر اسـاس ارزش‌های انسـانی و کسب 
شایسـتگی‌هایی غیـر از موفقیـت در انتقـال دانش توجه 

ویژه شود.
بـا توجـه به اینکه تأثیـر عوامل اجتماعی بر رشـد اخلاق 
نوجوانان درهم‌تنیده اسـت، ضروری اسـت مدرسـه در 
گاه،  کنار خانواده و جامعه، به‌عنوان ذی‌نفعان هوشیار و آ
با هم در جهت هدفی مشترک، یعنی کمک به شکل‌دهی 
شخصیتی خوب، هماهنگ و ارزشمند، که قادر به انجام 
فعـل درسـت اسـت، گام بردارند. در این راسـتا، آگاهی 
از ویژگی‌هـای فـردی و نیازهـای خـاص دورۀنوجوانی و 
ارتباط صحیح با نوجوان، ایجاد فرصت‌های رشد فردی 
و ارائۀالگوها و نمادهای اخلاقی می‌تواند در فرایند رشد 

اخالق در این دوره به‌طور مثبت اثربخش باشـد. 
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